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علیرضارضایی- هنوز حرف های فهیمه در گوشم 
می پیچد، از روزهای سیاهی که پشت سر گذاشته 
بود، از روزهایی که مجبور بود برای خرج نشئگی اش 
پا به دخمه های سیاه بگذارد، از روزهایی که خاله ... 
در پاتوقش او را پای بساط می نشاند تا پس از آن به 

نیت های سیاه خود برسد. 
هنوز فراموش نمی کنم لحظه ای که دست دختر 
جوان از مقابل آن خانه که برای او و امثالش فراهم 
شده بود تا بیشتر نشئگی کنند، در دست خاله ... 
قرار گرفت تا برگی دیگر از کتاب سیاه زندگی اش 

در پاتوقی دیگر رقم خورد و...
داستان سوختن زندگی فهیمه ها و ... در پاتوق ها 
مسئولان را بر آن داشته است تا اقدام هایی انجام 
دهند و بر این اساس در چند روز گذشته خبر 19 
مهر ماه دادستان مبنی بر پلمب پاتوق های مواد 
مخدر محقق و تعدادی از این خانه های سیاه بسته 
شد تا مردم این محل ها رنگ آسایش به خود ببینند.
به گزارش خبرنگار ما، با ورود دادستانی، شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با 
مواد مخدر و با بررسی اطلاعات به دست آمده توسط 
پلیس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و با حضور 
جانشین دادستان  در دادگاه انقلاب استان، سه 
پاتوق مواد مخدر در بیرجند پلمب شد و تعدادی از 

گردانندگان این خانه های سیاه دستگیر شدند.

تشکر مردمی••
اولین پاتوق در نزدیکی هسته مرکزی شهر بود. 
سرکشی های متعدد از پاتوق نشان می داد این 
سردمخانه محل استعمال مواد مخدر است. زن و 
شوهر به همراه دختر 27 ساله خود، خانه ای برای 
مصرف شیشه و کراک مشتری هایشان فراهم کرده 
بودند. وقتی با مقام قضایی و ماموران پلیس به محل 
رسیدیم خبری از صاحبخانه نبود و وقتی هم در 

پلمب شد، مرد خانواده از سر کوچه فقط تماشاگر 
بود، انگار نه انگار که در خانه اش پلمب می شود. 
»این ملک تا اطلاع ثانوی جهت پیشگیری از وقوع 
جرم به دستور مقام محترم قضایی پلمب خواهد 

بود«.
هنوز دقایقی از بسته شدن این سردمخانه نگذشته 
بود که جمعی از اهالی برای تشکر نزد ماموران 
و مسئولان آمدند. یکی گفت: 10 سال است که 

ساکنان این خانه آسایش را از ما گرفته اند. 
دیگری هم ضمن قدردانی از این اقدام این طور گفت 
که دختر دبیرستانی دارم و برای رفتن به مدرسه هر 

روز باید خودم او را همراهی کنم. 
این جا بسیاری از افراد از هر قشری رفت و آمد 
داشتند و امنیت جانی نداشتیم. این خانه برای 
ما آبرویی نگذاشته است و اگر می خواهیم آدرس 
بدهیم همه می گویند اون کوچه ...؟ شما امروز این 
خانه را پلمب می کنید و امیدواریم فردا باز نشود و اگر 
امکان دارد این خانه را تخریب کنید و خاک آن را هم 

از این کوچه ببرید که مایه ننگ است.

نامزدم مرا در بلا انداخت••
دومین پاتوق که با مشارکت اهالی یکی از کوچه های 
خیابان مدرس شناسایی شده بود با حضور جانشین 
دادستان در دادگاه انقلاب استان، دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد 

مخدر بسته شد. 
گویا مشتریان این سردمخانه تازه رفته بودند چون 
بساط وسایل استعمال مواد مخدر در اتاق پهن بود. 
زن میان سال خود را صاحب منزل معرفی کرد و 
قسم خورد که این جا کسی رفت و آمد ندارد. این 
وسایل متعلق به خودم است، این بلا را نامزدم بر سرم 
درآورد، او خود را عاشق من داشت و چون چاق بودم 
پیشنهاد لاغری با مصرف مواد مخدر را داد. تا جایی 

که پول داشتم عاشقم بود اما یک شب برای همیشه 
مرا ترک کرد و حالا به جرم حمل مواد مخدر در زندان 
به سر می برد. در ادامه صاحبخانه به همراه خواهر 
و دوستش که در آن جا حضور داشتند به دادگاه 
انقلاب منتقل شدند و دومین سردمخانه با نصب 

بنر و کلیشه رنگی پلمب شد.

آغل دام در خانه••
از همان ابتدای ورود به کوچه بوی ناخوشایندی به 
مشام می رسید. ماموران زنگ در منزل را به صدا 
درآوردند، جوانی در را باز کرد و وقتی با مامور پلیس 

رو به رو شد سری تکان داد. 

در دالان ورودی منزل دو موتورسیکلت پارک بود. 
بعد از طی کردن دالان در کنار سالن باریک در یکی 
از اتاق ها فردی در حال استعمال مواد بود و در اتاق 
رو به رو خانمی جوان در حال جمع آوری وسایل بود. 

حیاط به همه چیز شباهت داشت جز حیاط خانه. 
در گوشه ای از حیاط آغل گوسفندان، قفسه ای پر 
از مرغ و اردک و خرگوش هایی که در حال جست و 
خیز بودند قرار داشت و دیگر اتاق ها محل جمع آوری 

اقلام ضایعاتی شده بود. 
یکی از ماموران می گوید: اگر در خانه بسته باشد 
مشتریان این خانه از پشت بام وارد منزل می شوند 
به  و مواد مخدر مصرف می کنند. منزل متعلق 

خانمی است که دوران محکومیتش را در زندان 
سپری می کند. 

فرزند بزرگش موضوع مواد مخدر و خرده فروشی 
را در خانه رد می کند و وقتی با جانشین دادستان 
استان روبه رو می شود می گوید: تازه از زندان آزاد 
شده ام. هنگام نصب بنر و پلمب این پاتوق، خانم 
مسنی از همسایه های این منزل با صدای بلند 
گفت که خدا خیرتان بدهد. این خانه محل رفت و 
آمد افرادی است که اگر شما هم ببینید دلتان درد 
می گیرد. آقایان و خانم های جوان در می زنند و از 
لای در پول رد و بدل می شود و مواد مخدر تحویل 
می گیرند. مرد میان سالی هم می گوید: منزل من 
رو به روی این خانه است اما آسایش و امنیت نداریم. 
هرگز نمی توانم خانه ام را خالی بگذارم چون افرادی 
که به این خانه )پاتوق( رفت و آمد دارند دست به هر 
کاری می زنند. می خواستم ملکم را بفروشم اما 
وقتی با بنر پلمب روبه رو شدم کمی دلم آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار ما، در پلمب این سه پاتوق، شش 
نفر از اعضای اصلی توزیع کننده مواد مخدر دستگیر 
و برای درمان به کمپ های ترک اعتیاد بانوان و 

آقایان معرفی شدند. 

پلمب پاتوق ها ادامه دارد••
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم درباره 
پلمب پاتوق های مواد مخدر به »خراسان جنوبی« 
که  شد  مشاهده  میدانی  بازدیدهای  در  گفت: 
مالکان برخی خانه ها سبب ایجاد مزاحمت برای 
اهالی محل شده اند و مردم نیز با مراجعات حضوری 
و ارسال نامه های کتبی از این وضعیت شکایت 
داشتند. »مقدس« با اشاره به این که بازدیدهای 
میدانی مشترک نیز موید این بود که این مکان ها به 
کانون فساد در زمینه های مختلف تبدیل شده است 
افزود: برخورد قاطع و بازدارنده با گردانندگان 
این اماکن در دستور کار قرار گرفت و با همکاری و 
مشارکت مردم و با تشریفات قانونی سه پاتوق در 

بیرجند پلمب شد. 
وی با بیان این که پلمب دیگر پاتوق ها با قدرت و 
قاطعیت ادامه خواهد داشت افزود: مالکان این 
مکان ها نیز تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

بن بست

روی رفتن به منزل پدرم و درخواست كمك از آن ها را 
نداشتم، نمی دانستم چه كنم، چون آن ها دیگر مرا به 

فرزندی خود قبول نداشتند.
 20 سالم بود كه با پسری در راه دانشگاه دوست شدم، كم 
كم دوستی ما صمیمی شد و او یك روز از من خواستگاری 
كرد اما وقتی موضوع را با خانواده ام در میان گذاشتم با این 
ازدواج مخالفت كردند و دایم به من می گفتند که این پسر به 

درد تو نمی خورد.
خلاصه وقتی با اصرارها و تهدیدهای من مبنی بر فرار از خانه 
روبه رو شدند با ازدواج من با قاسم موافقت کردند ولی با یك 

شرط، این كه برای همیشه آن ها را ترک کنم. 
من هم كه حسابی عشق قاسم، چشم و گوشم را كور و کر 
كرده بود شرط آن ها را قبول کردم و با هزاران امید با او 
ازدواج کردم. چند ماه بعد از عروسی با او برای پیدا کردن 
کار عازم مرکز استان شدیم و او در یکی از کارخانه ها مشغول 
شد، اوایل همه چیز خوب بود اما کم کم رفتار قاسم تغییر 
کرد، بیشتر شب ها دیر وقت به خانه می آمد، وقتی هم که 
در منزل بود سر هر موضوع كوچكی عصبانی می شد و داد و 

فریاد راه می انداخت.
یک شب که سر همین مسائل با هم درگیر شدیم با عصبانیت 
در را بست و از خانه بیرون رفت. صبح شد و او هنوز برنگشته 
بود، هر چقدر هم که به تلفن همراهش زنگ می زدم جواب 
نمی داد. داشتم از نگرانی دق می کردم که نزدیک ظهر از 
کلانتری به گوشی ام زنگ زدند، وقتی مراجعه کردم گفتند 
که شوهر شما با عابر پیاده ای تصادف کرده و آن فرد حالا در 

کماست و همسرت هم بازداشت شده است. 
آن جا بود كه تازه فهمیدم قاسم به شیشه اعتیاد دارد و به 
همین دلیل در منزل عصبی بود و پرخاشگری می كرد، آن 
شب هم چون شیشه مصرف كرده و پشت فرمان نشسته بود 
با آن عابر پیاده تصادف کرد كه آن شخص دچار نقص عضو 
شده و قاسم هم به دلیل این که توانایی تامین دیه را نداشته 
و نتوانسته است رضایت شاکی را به دست آورد به زندان 
افتاده است.حالا من مانده بودم تنها و بی كس و بدون پشت 
و پناه، روی رفتن به منزل پدرم و درخواست كمك از آن ها را 
هم نداشتم، نمی دانستم چه كنم، چون آن ها دیگر مرا به 

فرزندی خود قبول نداشتند. 
برای تامین مخارج زندگی با مشكل مواجه بودم، خرج 
بالای زندگی از یک طرف و تامین دیه برای آزادی قاسم از 
طرف دیگر فشارهای زیادی بر من وارد کرده بود تا این كه 
به فروشگاهی رفتم، ناگهان با دیدن پول های دخل وسوسه 
شدم. من كه اصلًا اهل این حرف ها نبودم به دلیل مشكلی 
كه برای همسرم پیش آمده بود و فرار از بن بستی كه در آن 
افتاده بودم از غفلت صاحب مغازه سوءاستفاده كردم و دست 
به سرقت زدم اما صاحب مغازه سریع از موضوع با خبر شد و با 

110 تماس گرفت و ماموران مرا دستگیر كردند. 
زن جوان با ناراحتی در حالی كه چشمانش را به زمین دوخته 
بود گفت: من اهل این حرف ها نیستم به خدا مجبور بودم و 

چاره ای نداشتم، کمکم کنید.

پلمب 3 پاتوق مصرف مواد مخدر با حکم دادستان

ماجرای سردمخانه های سیاه

مدیر کل تعزیرات حکومتی اعلام کرد:

 جزای نقدی 109 میلیارد ریالی 
برای متخلفان 

برای محکومان پرونده متخلف ارجاعی به اداره کل تعزیرات حکومتی در هفت ماه 
امسال 109 میلیارد ریال جزای نقدی بریده شد.

 مدیر کل تعزیرات حکومتی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: در این مدت، دو 

هزار و 247 فقره پرونده به این اداره کل ارجاع شد که بیشترین تخلفات در بخش کالا و 
خدمات بود و در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز عمده تخلفات به قاچاق سوخت برمی گشت. 
»محمد حسین اشرفی« افزود: به همه پرونده های ارسالی رسیدگی شد طوری که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پرونده های ارجاعی 36 و مختومه 33 درصد 
افزایش نشان می دهد.  وی جزای نقدی تعیین شده در این پرونده ها را 109 میلیارد 
ریال اعلام کرد و ادامه داد: در بخش کالا و خدمات بیشترین فراوانی تخلفات به درج 
نکردن قیمت، ارائه ندادن فاکتور خرید و گران فروشی و حوزه دارو و درمان به رعایت 
نکردن دستورالعمل های بهداشتی، فروش کالای غیر بهداشتی و در بخش قاچاق کالا 
و ارز، عمده تخلفات به مباشرت در قاچاق کالا و عرضه آن در واحدهای صنفی برمی 

گشت. به گفته وی در استان سه پرونده احتکار به ارزش 50 میلیون تومان به این اداره 
کل ارجاع و یک پرونده منجر به برائت متخلف شد. همچنین در این مدت از پرونده 
های ارجاعی 13 پرونده مربوط به اعلام نشدن موجودی عرضه کالا به نرخ رسمی بود.

علاوه بر این هزار و 952 پرونده در مدت اعلام شده تعیین محکومیت شد که حکم 
250 پرونده برائت اعلام شد. 

وی ادامه داد: برخی از پرونده‌ها با طی کردن تشریفات قانونی و بررسی آن توسط هیئت 
عفو استان با داشتن شرایط ویژه به محضر مقام معظم رهبری ارسال و حکم عفو آن‌ها 
صادر می شود که در این زمینه در هفت ماه امسال 47 نفر از محکومان باقی مانده 

مجازاتشان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.


